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نگاريِ قرن سوم تا چهارم هجـري اسـت    ترين منابع صحابه نسايي از جمله مهم فضايل الصحابه :چكيده
اـعي،    كـه واقعيـت   اي شفاف و خنثي نيسـت  كه همانند ساير منابع معرفتي در حوزة تاريخ، پديده اـي اجتم ه
اـ       سياسي و مذهبي را عيناً بازنمايي نمايد؛ بلكه پديده اـيق را تحريـف و ي اي پيچيده و عقيدتي اسـت كـه حق

تواند بازتابي دقيـق و منطبـق بـر عينيـت باشـد بلكـه بـه نـوعي          از اين رو اين دسته از منابع نمي. كند پنهان مي
اـب ايـن   . هاي زمانـة وي تـدوين شـده اسـت     حت تأثير بافتهاي مورخ و ت بازنمايي اراده و انديشه اـ بازت  ام

اـز بـوده     تفكرات درخصوص روايات مربوط به خلفاي راشدين كه در برهه اـريخ، خـود تفكرس انـد   اي از ت
از اين رو پژوهش پيشِ روي درصدد است تا براساس روش تحليل گفتمان انتقادي فِـركلاف،  . بيشتر است

اـي سـه    فضايل الصـحابه كه الگو و نحوه بازنمايي روايات به اين مسئله بپردازد  اـره خلف ، )ع(گانـه و علـي   درب
اـبراين ايـن پـژوهش نـوعي تحقيـق          –هاي سياسـي  بازتاب كدام معاني از گفتمان مـذهبي جامعـه اسـت؟ بن

اـ     ) سياسـي، مـذهبي و غيـره   (گيـري قـدرت    محور است كه چگـونگي شـكل   متن اـيي ب تـن را كـه نس در م
اـريخ   ها درحقيقت به تقويت آن قدرت پنهان مي ك انديشه و طرد ساير انديشهسازي ي برجسته انديشد، در ت

  . كند تفسير و تبيين مي
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A Study of the Controversy of Discourses on 

Political-religious Meanings in Fazael al-Sabah by 
Nasaie 

 
 
Zohreh Bagherian1 
Mohammad Ali Chelongar2 
Asghar Montazer Al-qaem3 

 

 

Abstract: Fazael al-Sahabeh by Nasaie is one of the most important writings about the 

companions of the prophet during 3rd and 4th centuries AH, which, like other epistemological 

resources in the field of history, is not a transparent and neutral phenomenon, but a complex and 

ideological phenomenon that distorts or conceals the facts. Hence, such works can not be exact 

reflection of objectivity, rather they are a form of representation of the will and thoughts of the 

historian compiled under the influence of context of his time. However, the importance of these 

thoughts on the traditions of the Rashidun Caliphate, who has been leading thinkers at some point 

in history is much greater. Therefore, the present study seeks to use Fairclough’s Critical Discourse 

Analysis (CDA) to analyze that model and method of representing of the narratives in Fazael al-

Sahabeh about the Three Caliphs and Ali (AS) reflects which of the meanings of the political-

religious discourses of the society. Thus, this is a text-based research that interprets and explains 

how the formation of power (political, religious, etc.) in the text y Nasaie occur by emphasizing on 

some thoughts and rejecting other ones, and in fact, seeks to strengthen that hidden power. 

 

 

Keywords: Writings about the companions of the prophet, Nasaie, Fazael al-

Sahabeh, critical discourse analysis, Fairclough, Rashidun Caliphate 
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  مقدمه
منجـر بـه    1مذهبي اهل سنت اسـت  –ترين اعتقادات سياسي  مسئله عدالت صحابه كه از مهم

يكـي از  . تأليف آثاري در زمينه شناخت صحابه رسول خدا توسـط رجـال اهـل سـنت شـد     
نام قرن سوم تـا   نگاران به او از صحابه. نسايي است فضايل الصحابهنخستين آثار در اين زمينه، 

واسـطه فتوحـات، جايگـاه     در پايان قرن سوم هجري بـه . مصر و شام استچهارم هجري در 
هـاي ميـان رسـول     صحابه نزد اقوام غيرعرب نيز تقويت شد، زيـرا آنهـا اصـحاب را واسـطه    

ــدا   ) ص(االله ــول خ ــيره رس ــنت و س ــه س ــنايان ب ــز آش ــت و ني ــي) ص(و ام ــتند م ــا . دانس ام
عقيـدتي و   - تأثير جريانات فكريهايي كه در مناطق مختلف تدوين شد، تحت  نگاري صحابه

اين جريانات نـه تنهـا در   . هاي مختلفي به خويش گرفت هاي سياسي شكل گاه متأثر از جريان
نگاري تأثير مهمي برجاي گذاشت، بلكه در محتوا و روايات اين  كميت و حجم كتب صحابه

سخگويي و يا مقابله نگاران در پي حل، پا اين جريانات سبب شد تا صحابه. آثار نيز تأثير نهاد
مذهبي، رواياتي را از اصحاب انعكاس دهند كـه متناسـب بـا جـو      - هاي سياسي با اين انديشه

نگـار بايـد اوضـاع و شـرايط      همچنين از آنجا كه صحابه. فكري زمانه خويش باشد - سياسي
ايـت  ها يا جمـلات رو  پيچيده و انواع رويدادهاي درهم تنيده را در قالب شمار اندكي از واژه

   2.آيد كند در نتيجه پاي مولفة ديگري چون ذهنيت و بينش راوي نيز به ميان مي
نگاري، روايات و احاديث است نقش مؤلـف در   از آنجا كه خميرماية اصلي منابع صحابه

طـور   يكي از دلايل آن، مسئله جعل حديث اسـت كـه بـه   . تر است اين دسته از منابع پررنگ
در قرن سوم محدثان  3.از و تا پايان قرن دوم هجري تداوم يافترسمي از زمان خليفه سوم آغ

. رو شدند و وادار به گزينش اين روايات شـدند  بغداد با تعداد زيادي از روايات ساختگي روبه
علاوه بر آن منع حديث نيز كه از زمان وفات رسول خدا آغـاز شـد، در قـرن سـوم هجـري      

با توجه به ايـن   4.ف در لفظ و يا معنا مواجه ساختمورخان و محدثان را با رواياتي با اختلا
نگاران علاوه بر گزينش روايات، لفظ و گاه معناي احاديث و روايـات را بـر    شرايط، صحابه

  . گزيدند ها و عقايد دروني خويش برمي اساس علائق، ارزش
                                                 

بوسـتان كتـاب   : ، ترجمـة مصـطفي فضـائلي، قـم    ساختار منطقي انديشة سياسي اسلام، )1383(حسن عباس حسن    1
 .543لامي، صپژوهشگاه علوم و فرهنگ اس

  .360ني، ص : محمدي، تهران ، ترجمة احمد گلدرآمدي بر فلسفة تاريخ، )1387(مايكل استنفورد    2
 . 118موسسهًْ اعلمي، ص : ، بيروتاضواء علي السنهًْ المحمديه، ]تا بي[محمد ابوريه    3
  .224 -223پژوهشكدة المصطفي، صص : ، قمتاريخ حديث، )1393(سيدرضا مؤدب    4
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حال مسئله اين است كه ايـن احاديـث و روايـات بـر اسـاس چـه معيارهـايي توسـط         
نگاران در ذكر روايات تاريخي يا حديث در  اند و صحابه اران گزينش و نقل شدهنگ صحابه

پردازند وگفتمـان نـامطلوبي    باب تراجم اصحاب، به بازتاب معاني كدام گفتمان جِامعه مي
پردازندكدام اسـت؟ پاسـخگويي بـه ايـن      كه آنها در متن به طرد و به حاشيه راندن آن مي

پذير است و پژوهش مذكور در  رويكرد تحليل گفتمان امكان سؤالات در متن تنها بر اساس
نسايي، از ميان بي شمار تراجم اصحاب بـه سـبب نفـوذ و جايگـاه       هًْفضايل الصحاببررسيِ 

هاي كلامي ميان فرق مختلف بر سر حقانيت و مشـروعيت   خلفاي راشدين و ظهور انديشه
بنابراين پژوهش . گيري كرده است نهنمو فضايل الصحابهخلفا، از تراجم خلفاي راشدين در 

اي  مذهبي نسايي را كه بازتاب مجموعه - هاي سياسي پيش روي تلاش خواهد كرد تا ديدگاه
هاي گفتماني از جامعه در درون متن است، با الگوي تحليل گفتمان فركلاف تفسـير   از نزاع

اسـي اجتمـاعي   سي زمينـه هـا را در يـك    فركلاف تنازع و تعـارض گفتمـان  . و تبيين نمايد
بلكـه  . نگرد و معتقد است فقط تحليل متن براي رسيدن به تحليل گفتمان كـافي نيسـت   مي

و ) زمينـه مـتن  (زبـاني   و يك متن را با توجه به عوامل درون 1اجتماعي دارد –نگاهي متني
اي از عوامـل   متن يا گفتمان به مجموعه 2.كند بررسي مي) زمينه اجتماعي(زباني  عوامل برون

بنابراين يك متن علاوه بر بافـت درونـي بـه شـدت متـأثر از شـرايط       . وني متكي استبير
اي كـه   از اين رو ابتدا ساختار اجتماعي سياسـي . شود اجتماعي است كه متن در آن توليد مي

  . گردد متن در آن توليد شده است تبيين مي
علم به خراسان، سپس جهت فراگيري . در نسا ديده به جهان گشود. ق 215نسايي در سال 

هنگامي كه . سفر كرد و مصر را جهت سكونت برگزيد... حجاز، مصر، عراق، شام، جزيره و 
به درجه فقاهت رسيد به رمله رفت، در آنجا از او خواستند كه فضايل معاويه را بيـان كنـد،   

بـه درخواسـت   . لذا او را در مسجد جامع مورد ضـرب و شـتم قـرار دادنـد    . او امتناع ورزيد
كه به علت ضربات وارده بيمار شده بود تا اينكه در سـال   درحالي. ودش او را به مكه بردندخ

   1.و به نقلي در رمله وفات كرد و در بيت المقدس دفن گرديد 3در مكه.  ق 303
                                                 

  .158انتشارات علمي و فرهنگي، ص : ، تهرانتحليل گفتمان انتقادي، )1385(زاده  ردوس آقاگلف   1
مركز : ، ترجمة فاطمه شايسته پيران و ديگران، تهرانتحليل انتقادي گفتمان) 1379(؛ نورمن فركلاف 15همان، ص    2

  .8، ص 1ها، چ مطالعات و تحقيقات رسانه
  .141ف، ص المعار هًْمكتب: بيروت، 11ج ،هًْو النهاي هًْالبداي، )ق1411(كثير ابن   3
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  وضعيت سياسي ـ مذهبي مصر و شامات در اواخر قرن سوم تا اوايل قرن چهارم هجري
هاي موجـود در قـرن سـوم هجـري نشـان       ازي بين گفتمانس شناسايي فضاي تخاصم و غيريت

ايـن جـدال از   . دهد كه ميان دو گفتمان تشيع و تسنن، الگوي جدال و ستيز جريان داشـت  مي
در يـك طـرف ايـن    . پذيرفت افزاري صورت مي نوع سِياسي ـ مذهبي بود و به صورت سخت 

گفتمانِ سلطه قرار داشت و در  عنوان به) خلافت عباسي(نزاع، گفتمان سنت با پشتيباني قدرت 
عنوان گفتمان مقاومت در برابر گفتمان سـلطه قـرار    طرف ديگر، گفتمان تشيع بود كه گاه به

كرد تا با حمله به مراكز قدرت، هژموني  گرفت و گاهي نيز با اتخاذ الگوي ستيز تلاش مي مي
ل قـرن سـوم هجـري از    فشارهايي كه در نيمة او. سياسي گِفتمان سنت را ساختارشكني نمايد

جانب گفتمان سلطه بر شيعيان عراق و حجـاز وارد گرديـد، منجـر بـه هجـرت بسـياري از       
از اين رو علاوه بر عـراق و نـواحي   . خصوص مصر شد هاي اسلامي به علويان به ساير سرزمين
ري دو 2.زيستند جزيره، شام و مصر نيز مي طور پراكنده در مناطق شبه مختلف ايران، شيعيان به

هاي تبليغي آنها  و فعاليت. كنندگان علوي شد مصر از مركز خلافت باعث توجه برخي از قيام
هايي كه در اواسط قرن سوم هجري در عراق و ايـران روي داد بـر تحـرك و     در مصر و قيام

طوري كه در دورة اول خلافت عباسي شيعة زيديه در مصـر   جنبش شيعيان مصر تأثير نهاد به
هاي تبليغي آنها گفتمان سنت را در مصر بـا خطـر مواجـه     رواج تشيع و فعاليت 3.رواج يافت

تلاش شيعيان در ورود به ميدان مبارزات سياسي در مصر و طـرد سـنت بـا دخالـت     . ساخت
مصـر  علويـان ِ  ازبسـياري  بـه دسـتور متوكـل،    . ق 236سـال  قدرت به شكست انجاميد و در 

از اين زمان علويان مصر در اختفـا   4.داعزام گرديدن از عراق به مدينه يد ونخست به عراق تبع
در پي اين ماجرا بخش عظيمي از جمعيـت علويـان از فسـطاط بـه صـعيد       5.كردند يمزندگي 

طـي  به منظـور طـرد شـيعيان،     متوكل 6.رفتند و مترصد فرصتي براي قيام برضد عباسيان شدند
                                                                                                                   

  .همانجا: همان   1
  .371، ص هًْدارالفكر العربي: ، مصرتاريخ المذاهب الاسلاميه، ]تا بي[محمد ابوزهره    2
بنگـاه ترجمـه و نشـر    : ، تهـران 2ج ابوالقاسم پاينـده،  ترجمة ، مروج الذهب) 1347(مسعودي  حسين بن علي ابوالحسن   3

 .557 -553، صصكتاب
  .261دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص : ، ترجمة سيدمحمدباقر حجتي، قمتاريخ شيعه، )1391(محمدحسين مظفر    4
 .119عالم الكتب، ص : ، قاهرهالبيان و الإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزي، )1691(عبدالمجيد عابدين    5

دارالرائـد  : ، بيـروت سلام من الفتح العربي الي قيام الدولهًْ الطولونيـهًْ مصر في فجر الا، )ق1406( كاشف هسيداسماعيل 
  . 153 -152العرب، صص

  .143-142مكتبهًْ مدبولي، صص: ، قاهرهدور القبايل العربيهًْ في صعيد مصر، ]تا بي[عبدالرحمن الريطي ممدوح    6
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د بـا علويـان بـر اسـاس قواعـد      به اسـتانداران از جملـه حـاكم مصـر دسـتور دا      دستورالعملي
در مـورد علويـان اعمـال     كه او ها و فشارهايي محدوديت رغم به 1.برخورد شودافزاري  سخت

در دوره . و در مصر طرفداران بسياري يافـت  كرد، مذهب تشيع همچنان در حال گسترش بود
سـال  ولي با روي كار آمـدن مسـتعين بـه    . خلافت چندماهه منتصر وضعيت شيعيان بهتر شد

از  ينيـز تعـداد  . ق 251و  250هـاي   طي سـال  2.دوباره سركوب علويان آغاز گرديد. ق 248
ارقط در مصر قيـام كـرد و چـون شكسـت      ابن. ق 252سال در  3.علويان از مصر اخراج شدند

بنابراين مقابله دو گفتمان شيعه و سنت در مصر به صـورت   4.خورد دستور تبعيد او صادر شد
عنـوان   عنوان گفتمان سلطه بر گفتمان شيعه بـه  ريان بود و گفتمان سنت بهافزاري در ج سخت

  . داشت تسلط و برتريگفتمان مقاومت 
اگرچـه   5.مقارن قرن چهارم ابن طولون امارت مصر را از پيكره دولت اسلامي جدا كـرد 

اي علـوي  ه و بيشترين قيام در سر داشتندرا دستيابي به قدرت يزة انگطولونيان دورة علويان در 
طولـون   بن در اين دوره شكل گرفت، لكن احمد 8و بغا الاصغر 7ابن أرقط 6از جمله بغا الاكبر، 

سياست مداراي طولونيان با علويـان ايـن   جة ينت. با علويان برخوردي نرم همراه با مدارا داشت
آنان متوقف ي ها فتنهو  ها اميقبود كه استراتژي شيعيان در ميدان مبارزات سياسي تغيير كرد و 

                                                 
تاريخ ، )1379(كندي يوسف  بن ابي عمر محمد: كن ؛دهد يمصر اين دستورالعمل را به منتصر نسبت م هًْولا در كندي   1

يـن  امقريـزي نيـز بـه نقـل از كنـدي صـدور       . 230ص دارالصـادر،   :، بيـروت ر، تحقيق دكتـر حسـين نصـا   مصر هًْولا
ولي با توجه به رفتـاري كـه منتصـر نسـبت بـه      . 264، ص مظفر، همان: نك ؛داند يدستورالعمل را در زمان منتصر م

طـور كـه مؤلـف     همچنين با توجه به اينكه دوره زمامداري منتصر چندماه بيش نبود، همـان علويان درپيش گرفت و 
بنابراين دستورالعمل بايـد  . متذكر شده است، اين دستورالعمل با شيوه و رفتار او با علويان سازگار نيست تاريخ شيعه

 . در زمان متوكل صادر شده باشد
 .229، ص مصر هًْولاكندي،    2
  . 230همان، ص    3
 .234 -232همان، صص    4
پژوهشگاه علوم و : ، قماوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي شيعه در غيبت صغري، )1386(چي  زادة شانه حسن حسين   5

 .69فرهنگ اسلامي، ص 
 . 141؛ ممدوح، همان، ص 155، ص همان؛ سيده كاشف، 212 -211ص ص، كندي، همان   6

ايمـن  ، تحقيـق  4، ج المواعظ والاعتبار في ذكر الخطـط والآثـار  ، )1422(؛ مقريزي 204 -203كندي، همان، صص 7
  .385، ص مؤسسه الفرقان للترث الاسلامي :فؤاد، لندن

 ، تحقيـق ابوالقاسـم پاينـده  ، ترجمة 2ج ، مروج الذهب في معادن الجوهر ،)1989( مسعودي حسين بن ابوالحسن علي   8
ج ، الكامل فـي التـاريخ   ،)1965(اثير  بن عزالدين؛ 212كندي، همان، ص؛ 690هًْ، ص العالمي هًْالشرك :شارل پلا، بيروت

 .217ص دار صادر، : بيروت، 7
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عنوان دشمنِ مشترك طولونيان و علويان منجـر بـه برگزيـدن     بنابراين وجود عباسيان به 1.شد
با اين حال، حاكم طولوني نسبت به كساني كـه  . استراتژي سازش طولونيان با شيعيان مصر شد

   2.تفاوت نبود در شمال غربي مصر و صعيد أقصي قصد قيام داشتند بي
ن شيعه را در اواخر قرن سوم از حاشيه به ميدان مبارزات گفتماني در بنابراين آنچه گفتما

. افزاري آنها بود كه منجر به خروجشان از گفتمان مقاومت شـد  مصر كشاند، اقدامات سخت
شيعيان مصر در اواخر قرن سوم هجري در ميدان مبارزات گفتماني بـراي اظهـار    طوري كه به

بدين ترتيب معـاني گفتمـان شـيعه در مصـر وارد      3.ندكرد عقايد خود بسيارجسورانه عمل مي
شايد به همين جهت باشد كه در عصر غيبت صغري كه ارتبـاط  . ميدان مبارزات گفتماني شد

پذير بود، يكي از وكـلاي امـام    شيعيان با امام از طريق نواب اربعه يا سفراي چهارگانه امكان
ه حاكي از گسترش گفتمان تشيع اماميـه  شود كه اين مسئل دوازدهم به سرزمين مصر اعزام مي

منازعات مذهبي شيعيان و اهل سنت در قرن سوم و چهارم هجـري   4.در مناطق ياد شده است
عنوان نمايندة گفتمان سنت براي مبـارزه بـا    و خطر گسترش تفكر شيعي باعث شد عباسيان به

آورند و تمامي مكاتب گفتمان شِيعه، به منظور هژموني شدن ايدئولوژيِ سنت به تمركز روي 
هاي مـذهبي در   اين تنش 5.عنوان مذهب غيررسمي مطرح سازند كلامي و فقهي غيرشيعي را به

يوة جـدال  ش ـبه عبارت ديگر گفتمان سنت كه  6.بين ادباي شيعي و غيرشيعي نيز جريان يافت
قـدرت و  عرصـة  افزاري با شـيعه را ناكارآمـد ديـد، تـلاش كـرد ايـن تنازعـات را از         سخت

يوة سازش بـا شـيعيان را در   شتا آنجا كه معتضد عباسي . قلم وارد كندعرصة افزاري به  ختس
بـه  . ق 248پيش گرفت و از فضايل حضرت علي و مذمت امويان سخن گفت و حتي در سال 

فكر صدور فرماني براي لعن معاويه بر منابر افتاد؛ اما وزيرش او را از شورش اهـل تسـنن بـه    

                                                 
  .151ممدوح، همان، ص    1
، هًْالديني ـ هًْالثقاف هًْمكتب :، به كوشش محمدكردعلي، قاهرهاحمدبن طولونرة يس، ]تا بي[بلوي  محمد بن ابومحمدعبداالله   2

 .121 -120ص، همان، صعبدالمجيد عابدين؛ 64 -62صص

 .264 -263، صص 7اثير، همان، ج  ؛ ابن241 -240كندي، همان، صص   3

 .16، ص مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهران3ج عبدالمحمد آيتي، ترجمة ، تاريخ )1366(خلدون،  ابن   4

پژوهشگاه فرهنـگ  : ، قماول هجريتعامل شيعيان اماميه با ديگر مسلمانان در سه قرن ، )1394(سيدعبداالله حسيني    5
 . 62و علوم اسلامي، ص 

ــفهاني     6 ــوالفرج اص ــاني، ، )1380(اب ــتاراحمد  الاغ ــش عبدالس ــه كوش ــراج،  ب ــروت، 7ج ف ــ :بي  ؛172، ص هًْدارالثقاف
 .361، ص الاسدي هًْمكتب :تهران، 2ج  معجم البلدان،، ]تا بي[عبداالله حموي  بن عبداالله ياقوت ابي الدين شهاب
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دهد كه در اواخر قرن سـوم هجـري گفتمـان تشـيع از      يمگزارش نشان  اين 1.هراس انداخت
افـزاري او نـاممكن اسـت و     يوة طرد سـخت شحاشيه به ميدان مبارزات گفتماني وارد شده و 

گفتمان عثماني است و خلافت عباسـي   ين چالش جدي شيعه، غيريت خردهتر مهمديگر آنكه، 
چـارچوب هژمـونيِ گفتمـان عثمـاني تـلاش      در ) عصر متوكل(كه در اوايل قرن سوم هجري 

كرد در اواخر اين قرن و با روي كار آمـدن معتضـد عباسـي بـه جهـت رشـد و گسـترش         يم
اما شيعيان . اقتدار خويش را در طرد و به حاشيه راندن گفتمان عثماني ديدچارة گفتمان تشيع، 

براي . دست آورند فت را بهدر اين زمان تلاش نمودند تا با نفوذ به مراكز قدرت، پشتيباني خلا
هاي شيعه در به حكومت رسيدن مقتدر عباسي نقـش   عنوان يكي از خاندان نمونه ابن فرات به

تـوان   يمگيري كلي  در يك نتيجه. مهمي ايفا كرد و به مقام وزارت مقتدر عباسي دست يافت
ر ديگران است ها براي تثبيت و غلبه ب بيان كرد كه عرصه سياست، عرصه منازعه بين گفتمان

هـا و رقبـاي خـود را طـرد كـرد، گفتمـان عينـي         يگزينجاو زماني كه گفتماني مسلط شد و 
با اين توضيحات، اين گفتمان سنت است . كند يمگفتمان رسوب  3و به معنايي ديگر 2.گردد يم

كنـد و يـا    افـزاري رسـوب مـي    كه تا اواخر قرن سوم هجري در عراق و مصر با روش سخت
. عنوان گفتمان غيرفعال و سركوب شده در حاشيه قـرار دارد  ابد و گفتمان تشيع بهي يمعينيت 

افزاري بين دوگفتمان شيعه و اهل سنت، گفتمان شيعه،  در اواخر قرن سوم در اثر تنازع سخت
كند با دستيابي به  يمآورد و تلاش  يمبندي جديد به استراتژي سازش با قدرت روي  طي مفصل

توانـد   يم ـزيرا تنها اين سياست است كـه  . ان سنت را ساختارشكني نمايدمراكز قدرت، گفتم
شـوند   يماز اين رو شيعيان به مراكز قدرت نزديك  4.هاي تثبيت شده را متزلزل سازد گفتمان

تلاش شيعيان در دسـتيابي  . گزيند يماستراتژي سازش را بجاي سركوب بر متقابلاًو قدرت نيز 
مذهبي تعبير كرد كه سرانجام به  –ر چارچوب هژموني سياسيتوان د يمبه مراكز قدرت را 

هاي شيعه در اوايل قرن چهارم هجري در مصر و شام و عراق انجاميد و شيعيان  يس دولتتأس
افزاري نيـز در   به لحاظ نرم. هاي اسلامي هژموني يافتند ينسرزمبه لحاظ سياسي بر بسياري از 

در . كرد ينمز مرز گفتار و رد عقايد يكديگر تجاوز ها ا اوايل قرن چهارم هجري اين اختلاف

                                                 
 .279، ص هًْدارالكتب العلمي :، دارالكتب العلميه بيروتتاريخ خلفا، )ق1408/م1988(يوطي س   1
  .196، ص نشر مركز :پيام يزدانجو، تهرانلاكان، دريدا، كريستوا، ترجمة ، ) 1380(پين  مايكل   2
   : پذيرد از منظر لاكلاموفه گفتمان رسوب مي   3

E. Laclau (1990), New reflections on the vevolution of our time, London: Verso, p. 34.  
 .130سمت، ص : ، تهرانرهيافت و روش در علوم سياسي، )1393(عباس منوچهري    4
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در  1.داد افراط برخي از شيعيان در دشنام بر خلفـا بـود   يمواقع آنچه اهل سنت را بيشتر آزار 
هـا و   اواخر قرن سوم اگرچه بر سر جانشيني رسول خدا و ديگر موضوعات فرعـي اخـتلاف  

ها از مرز گفتار و  اشت، اما اين اختلافاي بين دو گفتمان شيعه و سني وجود د يشهرتضادهاي 
گفتمـان   رفت و در بين حاميان گفتمان سنت به اسـتثنايِ خـرده   ينمطرد عقايد يكديگر فراتر 
بنابراين در اوايل  2.شد يمنبود و در مجموع از ايشان با احترام ياد ) ع(عثمانيه، كسي دشمن علي

از ايـن رو  . كردنـد  يم ـفتمان سنت حملـه  قرن چهارم، اين شيعيان بودند كه به معاني اصلي گ
را مطرح ) ع(كرد موضوع علي يموقتي حكومت يك شخص شيعي را به جرم مذهب تعقيب 

حتـي حنبليـان و شـافعيان در     3.يفة اول بـود خلساخت بلكه عنوان مجازات، دشنام به دو  ينم
گاه با هم به ستيز زيستند و  يمهاي خلافت در كنار هم  ينسرزمكنار شيعيان در بغداد و ساير 

برخي از علماي اهل سنت در مراسـم شـيعيان از   . آمدند يمپرداختند و گاه از در آشتي در  يم
  4.افشاندند يمخواندند و خاك بر سر  يمجمله در عزاي امام حسين شركت كرده، نوحه 

مذهبي ديگري كه در چارچوب هژمونيك شدن خـويش در مصـر بـه     - گفتمان سياسي
گسترش مذهب شافعي در زمان خـود  . يك مشغول بود، گفتمان شافعي استمنازعات هژمون

آغاز شد و تا قرن چهارم هجري به اوج خود رسيد و در عـراق و مصـر و   .) ق204 - 150(او 
طولون بـه برخـي از شـاگردان شـافعي اجـازة       بن از اين رو احمد 5.ديگر مناطق پيرواني يافت

رو بود، از اين  آنجا كه مذهب شافعي مذهبي ميانه از 6.تدريس در مسجد جامع فسطاط را داد
ادريـس قريشـي در    بـن  توسط عبداالله محمـد . ق254رو در بلاد اسلامي رواج يافت و در سال 

  . مصر بنيان نهاده شد
طالب سبب شد تا شافعيان جز در مواقعي كه آلت دسـت خلفـا    ابي بن ارادت شافعي به علي

يعيان محسوب نشوند و در اواخـر قـرن سـوم تـا چهـارم      گرفتند از مخالفان جدي ش قرار مي
اگرچه بين شافعيان و شـيعيان بـر    7.آميزي را در كنار يكديگر داشتند هجري زندگي مسالمت

                                                 
 .82امير كبير، ص : ، ترجمة عليرضا ذكاوتي، تهران1، ج تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، )1362(آدام متز    1
 .67بوستان كتاب، ص : ، قمو فرهنگي شيعيان بغداد زندگي سياسي، )1381(سيدحسن موسوي    2
 .82، ص 1آدام متز، همان، ج    3
انجمن آثـار   :ارموي، تهران) محدث(الدين حسيني  تصحيح ميرجلال، 2ج ، النقض، )1371(عبدالجليل رازي قزويني    4

 .403-401؛ 373-371، صصملي
 .269احسان، ص : ، تهرانادريس شافعي بن مدتجزيه و تحليل زندگاني مح، )1375(عبداالله احمديان    5
 . 77دانشگاه تهران، ص : ، ترجمة دكتر نوراالله كسايي، تهرانهاي بزرگ اسلامي تاريخ دانشگاه، )1385(عبدالرحيم غنيمه    6
 .61سيدحسن موسوي، همان، ص    7
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ها  سر جانشيني رسول خدا و برخي موضوعات فرعي تضادهايي وجود داشت، اما اين اختلاف
افـزاري   ع معنايي به صـورت نـرم  شد و تناز تنها در حد طعن و رد عقايد همديگر خلاصه مي

شيعيان نيز در مقـام عمـل   . پرداخت گفتمان شافعي به حذف فيزيكي شيعه نمي. جريان داشت
بنابراين در اواخر قرن چهـارم  . گرفتند افزاري بهره نمي در حذف گفتمان شافعي از طرد سخت

  . ر شدندت ها در مصر برجسته هجري دو گفتمان شيعه و شافعي نسبت به ساير گفتمان
اما در سرزمين شام، در اواخر قرن سوم هجري نزاع گفتماني بين دو گفتمان شيعه و عثمـاني  

مذهبي خـويش بـا گفتمـان شـيعه، ضـمن       –گفتمان عثماني در نزاع سياسي خرده. در جريان بود
پرداخت، تا آنجا كه وقتي نسايي در اوايل قـرن چهـارم    مي) ع(سازي معاويه به طرد علي برجسته

جري وارد شام شد، عثمانيان شام در مقابل خصايص اميرالمؤمنين، از او خواهان نگارش كتـاب  ه
دهد كه برخلاف مصر كه اين نزاع  اين مسئله نشان مي 1.و يا بيان روايتي در فضايل معاويه شدند

گيرد در سرزمين شام نـزاع   از نوع نزاع بين گفتمان تشيع و تسنن و بر سر قدرت سياسي شكل مي
) ع(طرد معاويه و حمايـت از علـي  . در جريان است) ع(گفتماني بيشتر بر سر مسئلة خلافت علي

دهد كه گفتمان شافعي اگر در مسئلة خلافت و امامـت بـا شـيعه     توسط نسايي در شام نشان مي
عنوان خليفـة چهـارم بـه طـرد      به) ع(رأي نيست، ولي در طرد معاويه و اذعان به فضايل علي هم

بـر اسـاس گفتمـان شـيعه عمـل      ) ع(پردازد و در بيانِ فضايل علـي  عثماني مذهبان مي هاي انديشه
مـذهبي   - بنابراين در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري سه گفتمان سياسي. خواهد كرد

  . كنند در سرزمين مصر و شام در جهت هژموني شدن خويش تلاش مي
   تفسير متن

هـاي صـريح سياسـي در بـاب جامعـه، قـدرت سياسـي،         وجود قوانين، احكام و دسـتورالعمل 
زند و منجـر بـه    حاكميت و غيره قطعاً گفتمان سياسي را در اسلام با گفتمان مذهبي پيوند مي

گردد كه طـي قـرون چهـارم تـا پـنجم       مذهبي مي –بروز گفتمان واحدي بنام گفتمان سياسي
و فضل و برتـري خلفـا بـر    هجري بر سر مفاهيمي چون انتخاب امام، سلسله مراتب خلافت 

هـاي متفـاوت بـه ايـن مفـاهيم،       يكديگر معاني متفـاوتي را در اجتمـاع توليـد كـرد و پاسـخ     
هركدام از آنها در . وجود آورد مذهبي اسلام به –هاي متعددي را حول گفتمان سياسي گفتمان

را  بنـدي متفـاوتي   ها مفصل سازي معناي مورد نظر خويش و طرد ساير گفتمان جهت برجسته
                                                 

  .124، ص 11ج، هًْو النهاي هًْالبدايكثير،  ابن   1
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هاي گفتمـاني از سـطح جامعـه در مـتن انعكـاس       فركلاف معتقد است اين نزاع. ارائه كردند
هـا بـر سـر معـاني سياسـي را بـا كمـك دو مفهـوم طـرد و           بازتاب تنـازع گفتمـان  . يابد مي

  . سازي در متن بررسي خواهيم كرد برجسته
  فضايل الصحابههاي گفتماني بر سر معاني سياسي در  بازتاب نزاع

نزاع بين دو گفتمان تشيع و تسنن از تقابل بـر سـر معنـاي     :زتاب نزاع بر سر معناي امامتبا
مذهبي اهل سنت خلافت از مناصبي اسـت كـه قـدرت     - در گفتمان سياسي. امامت آغاز شد

كند كه براي نخستين بار هنگام بيعت بـا ابـوبكر    گيرد و بر همه اعمال مي خود را از امت مي
ولي شيعيان با استناد به واقعة غدير انتخاب امـام را از حقـوق    1.متداول گرديداين معنا از امام 

انحصاري رسول خدا دانسته و شالوده اصلي فلسفة سياسـي خـويش را كـه مبتنـي بـر امامـت       
نيز  فضايل الصحابهدر ) ع(گانه و علي بررسي تراجم خلفاي سه. منصوص الهي بود، ارائه كردند

واسطة دو مفهوم خليفه و  نسايي در معناي امامت به. فتماني در متن استبازتابي از اين تقابل گ
هـاي گفتمـان    گردد و در مقابل به ساختارشكني نِشانه بيعت به گفتمان اهل سنت نزديك مي

  . پردازد تشيع در امامت منصوص الهي مي
اب مسلمانان در رأي رسول خدا در ب: فضايل الصحابهسازي امامت اختياري در  برجسته

برخي معتقدند رسـول خـدا هرگـز جانشـيني بـراي      ) 1: (شوند خلافت به سه دسته تقسيم مي
گـروه دوم معتقدنـد رسـول    ) 2(خويش معين نكرد بلكه آن را در اختيار مسلمانان قـرار داد؛  

اين گـروه بـر ايـن باورنـد كـه      ) 3(خدا به صراحت جانشين خويش را معرفي كرده است؛ و 
به برخي صحابه اشاره كرده است و اين دلالت بر آن دارد كه ) صراحتاً نه(رسول خدا تلويحاً 

داننـد   حضرت آنان را نامزد كـرده تـا مسـلمانان از ميـان آنهـا هـركس را كـه مناسـب مـي         
 2.برگزينند

در خصوص مسئلة انتخاب امـام بـه    فضايل الصحابهبه منظور بازيابي ايدئولوژي نسايي در 
رسول خدا وفات كرد «: آورد نسايي در روايتي از عايشه مي. ريمآو تفسير روايات متن روي مي

من اگر كسي را جانشين : فرمود همچنين رسول خدا مي. كه كسي را جانشين نگذاشت درحالي
آيد كه نسايي  دست مي از بخش نخست روايت به 3.»گزيدم گذاشتم ابوبكر و عمر را بر مي مي

                                                 
  .551حسن عباس حسن، همان، ص    1
  .560همان، ص   2
  .62، ص هًْدارالثقاف: ، مغربفضايل الصحابه) 1984(شعيب نسايي  بن احمد   3

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
55

 +
04

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
ul

y 
10

th
 2

01
9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-395-fa.html


 1398بهار ، 40، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  66

ابي بـودن خليفـه رأي داده و مسـئلة انتخـاب جانشـين      با تكيه بر قول عايشه، صراحتاً به انتخ
بنابراين به اعتقاد وي رسول خدا انتخاب خليفه را به اختيار . كند توسط رسول خدا را طرد مي

اما نسايي روايت عايشه را با استناد به روايتي به نقل از رسول خدا ادامه . امت واگذاشته است
يكـي از ادات  » لـو «. مواجهيم» اگر«به معناي » لو«ژه دهد كه در اين بخش از روايت، با وا مي

شود و معناي محقق نشدن شرط در زمـان   شرط غيرجازم است كه بر دو فعل ماضي وارد مي
در روايت نشان از آن دارد كه نسايي عـلاوه بـر آنكـه    » لو«كاربرد واژه . رساند گذشته را مي

سئلة نص و انتخاب خليفه توسط خدا و كند و م قطعيت اختيار در انتخاب خليفه را مطرح مي
واسطة نص در گفتمان تشيع را نيز بـه   به) ع(كند متعاقباً مسئلة انتخاب علي رسولش را طرد مي

به عبارت ديگر به اعتقاد نسايي اگر چه نصـي بـر خلافـت صـورت نگرفتـه      . راند حاشيه مي
. اند كر و عمر اشاره كردهاست، در صورت تحقق اين مسئله، رسول خدا تلويحاً به خلافت ابوب

» لـو «واسطة قيد شرط  بنابراين نسايي در مسئلة رأي رسول خدا صراحتاً نص در خلافت را به
  . دهد رد كرده، به اختيار در مسئلة امامت رأي قاطع مي

نيـز بـه نـوعي ماهيـت      فضـايل الصـحابه  عبيـد در   بـن  واسطة سالم انعكاس واقعة سقيفه به
دهد زيرا نسايي با گزينش چنين روايتـي، بـر    عناي امامت را نشان ميايدئولوژيكي متن حول م

با ابوبكر بيعـت كـرد و از   ) عمر (او ...در سقيفه...«مسئلة انتخاب امام توسط مردم تأكيد دارد 
نسايي با نقـل ايـن روايـت بـه      1.»مردم خواست كه بيعت كنند و مردم نيز با او بيعت كردند

كنـد و بـا ذكـر     و بيعت آنها در تحقق خلافت ابوبكر تأكيد مي نقش مردم در انتخاب ابوبكر
  . پذيرد عنوان گفتماني مطلوب مي اين روايت، مسئلة اختيار در انتخاب امام را به

  هاي اثبات امامت  و راه فضايل الصحابهسياسي در  - بررسي مشروعيت فقهي
ز بر اساس نص قابل اثبـات  با توجه به معناي امامت در فقه سياسي شيعه، مشروعيت خليفه ني

نگـرد و طبعـاً    كه گفتمان اهل سنت امر حكومت را از منظر اختيار عامـه مـي   درحالي. است
مشروعيت حكومت و حاكماني كه متصدي آن هستند را به مقبوليت افـراد جامعـه وابسـته    

در فقه اهل سنت اشكال خاصي از حكومـت در مرحلـة اسـتقرار داراي مشـروعيت     . داند مي
) 2(بيعت امـت اسـلامي و   ) 1: (شود بندي كلي به انواع بيعت تفسير مي كه در يك جمع است

توانـد بـه دو صـورت تحقـق يابـد كـه        بيعت اهل حل و عقد كه هر كدام از اين دو قسم مي
                                                 

  .56همان، ص    1
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رأي يـا  ) 2(اجماع جمهور يا اكثريت اهل حل و عقـد يـا اجمـاع امـت؛ و     ) 1: (اند از عبارت
 . ل حل و عقد يا امتپذيرش شماري محدود از اه

دهد كه نسايي در مسـئلة مشـروعيت عـلاوه بـر      نشان مي فضايل الصحابهبررسي روايات 
تـرين عامـل مشـروعيت فقهـي در نظـر       اختيار در مسئلة امامت، بيعت مردم با حاكم را مهم

علاوه بر آن بر نقش گروه نخبگان نيز تحت عنوان حل و عقد در بيعت مردم تأكيد . گيرد مي
ترين روايتي كه ايدئولوژي نويسنده در مورد مشروعيت فقهي ـ سياسي را در متن   مهم. ورزد مي

انصـار در  ...«: عبيد از ماجراي سقيفه نهفتـه اسـت   بن گذارد در همان روايت سالم به نمايش مي
دو شمشـير در يـك غـلاف جـاي     : عمر گفت. روز سقيفه گفتند اميري از شما و اميري از ما

: عمر دست برد به سمت ابوبكر و گفت چه كسي اين سـه خصوصـيت را دارد   گيرد پس نمي
مقصود از همـا در قـرآن   » اذهما في الغار«همراه پيامبر كيست؟ در » اذ يقول لصاحبه«در آيه 

بنـابراين بـا ابـوبكر    . ، مقصود از معنا با چه كسي اسـت »ان االله معنا«چه كساني هستند و در 
  1.»كه بيعت كنند و مردم نيز با ابوبكر بيعت كردندبيعت كرد و از مردم خواست 

او با ذكـر  . نسايي با نقل اين روايت در مسئلة انتخاب ابوبكر بر بيعت دو گروه تأكيد دارد
نقش عمر در بيان فضايل ابوبكر و آگاه ساختن مردم در انتخاب افضل، به جايگاه اهل حـل و  

كر در شوراي سقيفه را عامل مشـروعيت فقهـي   همچنين بيعت مردم با ابوب. كند عقد اشاره مي
  . آورد عنوان خليفه به شمار مي سياسي او به

ساعده به انواع مشروعيت ابوبكر از جمله بيعت اهـل   بنابراين نسايي در روايت سقيفة بني
پـردازد و بـا انعكـاس ايـن روايـت ضـمن تأكيـد بـر          مـي ) اجمـاع (حل و عقد و بيعت امت 

بر اساس اجماع همگاني، درواقع مشروعيت حاكم خارج از مقولة  مشروعيت خلافت ابوبكر
وي حتي برخي از روايات تاريخي در چارچوب گفتمـان تشـيع كـه از    . كند بيعت را طرد مي
و عباس با ابوبكر حكايت دارند را طرد كرده است و بر اجماع در بيعـت  ) ع(عدم بيعت علي

نقـل   فضـايل الصـحابه  ايي در اثبات ايـن ادعـا در   ترين روايتي كه نس مهم. با شيخين تأكيد دارد
هر دو در تشـييع جنـازه خليفـة    ) ع(كند، روايتي است از ابن عباس كه در آن عباس و علي مي

پس از درخواست رحمت براي عمـر بـر مشـروعيت دو خليفـة     ) ع(دوم شركت دارند و علي
دهد زيرا من از رسول  من دوست دارم خدا تو را با دو همراهت قرار«: كند نخست تأكيد مي
مـن و  . من و ابوبكر و عمر رفتيم، من و ابوبكر و عمر داخـل شـديم  : فرمود خدا شنيدم كه مي

                                                 
  .نسايي، همانجا   1
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 1.»كنم كه خداوند تو را بـا آن دو نفـر قـرار دهـد     ابوبكر و عمر خارج شديم و من گمان مي
كه به مقام نخست آن. دهد تفسير اين روايت دو معنا را در جهت ايدئولوژي نسايي بازتاب مي

ابوبكر در كنار رسول خدا و همنشيني با او در زمان حيات و پـس از آن توسـط علـي اشـاره     
از چنين جايگاهي ادعاي عدم بيعت با ابـوبكر توسـط او   ) ع(طوري كه آگاهي علي كند، به مي

سازد و ديگر آنكه انديشة عدم بيعـت برخـي از كبـار اصـحاب رسـول خـدا بـا         را منتفي مي
  . آورد راند و اجماع در بيعت با خليفة اول را اجماع عام به شمار مي به حاشيه مي ابوبكر را

سياسـي خليفـه، بـا بيـان روايـات تـاريخي و        - بنابراين نسايي در مسئلة مشروعيت فقهـي 
سازي گفتمان سياسي اهل  گزينش احاديث رسول خدا در جهت ايدئولوژي خويش به برجسته

البتـه روش و عملكـردي كـه نسـايي در اثبـات      . پـردازد  مـي عنوان گفتماني مطلـوب   سنت به
گفتمـان شـافعي    گردد ايـدئولوژي وي را بـه سـوي خـرده     مشروعيت حاكم به آن متوسل مي

  . سازد نزديك مي
گانه تأكيد دارد كـه ايـن روش از    شناسي فِقه سياسي بر مراحلي هفت شافعي در بيان روش

سنت پيامبر، اجماع صحابه، قيـاس بـر كتـاب،     گردد و مراحل بعدي آن شامل كتاب آغاز مي
نكته حائز اهميت اينجاست كـه فقـه    2.قياس بر سنت، قياس بر اجماع و اجتهاد به رأي است

از [و چـون قلمـرو سياسـت     3گيرد سياسي اهل سنت عمدتاً زير سلطة حيات صحابه قرار مي
اجمـاع و قيـاس دو    فاقد هرگونه نص صريح از كتاب و سنت است،] منظر انديشه اهل سنت

  4.دهند شوند كه ستون نظريه اهل سنت در خلافت را تشكيل مي اصل اساسي تلقي مي
عبيد از سقيفه بـه بازتـاب    بن نسايي نيز در مسئلة مشروعيت حاكم با تكيه بر روايت سالم

او علاوه بر آنكه بر اجماع صحابه از جمله عمر در انتخاب ابـوبكر  . اين روش پرداخته است
كند كه اين  ورزد در اثبات مشروعيت خلافت وي به سخناني از خليفة دوم اتكا مي يد ميتأك

تـرين   به عبارت ديگـر يكـي از مهـم   . واسطة قرآن است سخنان قياسي بر مشروعيت خليفه به
  . رساند واسطه قياس بر كتاب به اثبات مي عامل مشروعيت خليفه را به
  ابهفضايل الصحطرد انديشة امامت الهي در 

                                                 
  .60همان، صنسايي،    1
  .243نشر ني، ص : ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، )1378(داوود فيرحي    2
  .نسايي، همانجا   3
  .245صهمان،    4
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هاي مشـروعيت آن،   دهد كه نسايي علاوه بر آنكه در مسئلة امامت و راه تفسير متن نشان مي
گفتمان شافعي را از ميان گفتمان اهل سنت ملاك اعتبار قرار داده است و رواياتي را در مـتن  

كند، رواياتي را نيز در جهت به حاشـيه رانـدن    سازي آن گزينش و نقل مي در جهت برجسته
وي بـا  . دهـد  اختصـاص مـي  » غيـر «عنـوان گفتمـاني    مفهوم امامت در گفتمان شيعه به معنا و
كند بـه ساختارشـكني گفتمـان     بندي و يا تاكتيك ساختاري در نقل روايات تلاش مي اولويت

  . شيعه در مسئلة امامت بپردازد
را به  توان امر امامت گفتمان شيعه در مسئلة امامت بر اين اصل تأكيد دارد كه هرگز نمي

مكلفين واگذاشت زيرا انتخاب امام به اختيار مردم نتايج بسياري دارد و احتمال چنين امري از 
او براي به حاشيه راندن اين تفكر در گفتمان شـيعه مـاجراي    1.حكمت خداوند به دور است

 ـ  ارقم نقل مي بن زيد«: كند غدير را با سوگيريِ ايدئولوژيكي گزينش و روايت مي ي كند كـه وقت
هـايي را كـه    گشت و بر غدير خم وارد شد دستور داد درخت الوداع برمي رسول خدا از حجهًْ

من دعـوت شـدم و خوانـده شـدم و     : سپس فرمود. در آن مكان بودند جمع كنند يا قطع نمايند
گـذارم كـه يكـي از ديگـري      من در ميان شما دو چيز گرانبها را به يادگار مـي . اجابت كردم

شوند تـا   اين دو از هم جدا نمي. ام يكي كتاب خدا و ديگري عترت و اهل بيتتر است  باارزش
خدا مولاي من است و من ولي : سپس فرمود. اينكه بر من در روز قيامت بر حوض وارد شوند

هر كس من ولي او هستم، اين علي مولاي : پس دست علي را گرفت و گفت. هر مؤمني هستم
دارد و دشمن بـدار كسـي را كـه او را     ه او را دوست ميخدايا دوست بدار كسي را ك. اوست

  2.»...دارد دشمن مي
در اين روايت بـه سـه   . معناي اين روايت از ساختار ايدئولوژيكي متن برداشت قابل فهم است

حديث ثقلين و حفظ احترام اهل بيـت، حـديث غـدير و    . حديث از رسول خدا اشاره شده است
نسـايي  . آورد و را دوست خدا و دشمنان او را دشمن خدا به شمار مـي نهايتاً روايتي كه دوستداران ا

تـي و    . تواند مورد انكار قرار دهد اصل واقعه را نمي بنابراين در توجيه حديث غدير بـر اصـل دوس
ورزد، زيرا اگر به معنا و مفهوم حقيقي حـديث اعتـراف    مودت با اهل بيت رسول خدا تأكيد مي

از ايـن رو بـا   . از ديدگاه شيعه در مسئلة نـص را پذيرفتـه اسـت    كند در واقع مشروعيت خلافت
بندي كردن نقل احاديث رسول خدا، ابتدا به ارزش و جايگاه اهل بيت و عترت ايشان نزد  اولويت

                                                 
  . 8دارالحمراء، ص : ، بيروتهًْعند الشيع هًْالامام و الامام، )1990(وسف ابيش ي   1
  .81صنسايي، همان،    2
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سپس به سفارش رسول خدا در حفظ حرمت آنان تأكيـد كـرده، پـس از    . رسول خدا اشاره دارد
تـداران علـي و      پردا اي به حديث غدير مي چنين مقدمه تـي خداونـد بـا دوس زد و نهايتاً بر بيان دوس

بندي آنهـا در جملـه،    چينش ساختاري روايات و اولويت. كند دشمني با دشمنان حضرت تأكيد مي
سازد كه رسول خدا بر اساس جايگاه اهل بيت بر  چنين ايدئولوژيي را از متن به مخاطب منتقل مي

د نمود كه اين ولايت نه ولايت سياسي بلكه به معناي تولي در غدير تأكي) ع(دوستي و ولايت علي
از همين رو، در ادامه به سخن رسول خدا اشاره دارد كه در آن دوستي بـا علـي را   . و دوستي است

توان چنين برداشت كـرد كـه نسـايي حـديث      از اين رو مي. آورد دوستي با خداوند به حساب مي
در چارچوب برخـورد اخلاقـي رسـول خـدا بـا اصـحاب        غدير را به ميراثي صرفاً اخلاقي يعني

او در روايتـي ديگـر واقعـة    . كنـد  خويش تبديل كرده است و از پذيرفتن دلالت حديث پرهيز مي
وقـوع پيوسـت، مـرتبط     و برخي از مسلمانان يمن به) ع(غدير را به ماجراي شخصي كه ميان علي

يـك ظلمـي از   . لي به سوي يمن خارج شـدم كند كه همراه ع ابن عباس از بريده نقل مي«: سازد مي
ديـدم  . علي ديدم نزد رسول خدا آمدم و اين ماجرا را بازگو كردم و به بـدگويي از علـي پـرداختم   

اي بريده آيا مـن نسـبت بـه مـؤمنين در نفـس و      : رسول خدا رنگ رخسارش تغيير كرد و گفت
بنابراين بيان حديث غدير  1.»ستهركس من ولي او هستم علي مولا و ولي او... جانشان اولي نيستم

در جهت اثبات امامت و مشروعيت  فضايل الصحابهبندي روايي در  در چينش ساختاري و اولويت
بلكه نسايي با ارتباط دادن حديث غدير به مـاجراي شخصـي درصـدد اسـت ايـن      . نيست) ع(علي

تـلاف   بـه عبـارتي   . حديث را در حد يك حديث تشريفاتي پيامبر با علي تنزل بخشد پـس از اخ
الوداع به ارزش اهل بيت خـويش   تعدادي از مسلمانان در تقسيم غنايم يمن حضرت در پايان حجهًْ

پردازد و در پايان دوستي  مي) و ساير اهل بيتش(سپس به ولايت علي . كند اشاره مي) حديث ثقلين(
از ايـن رو ايـدئولوژي   . آورد با علي را دوستي با خدا و دشمني با او را دشمني با خدا به شـمار مـي  

اعتبار ساختن گفتمـان   نسايي در بيان حديث غدير در جهت طرد معناي امامت منصوص الهي و بي
  . در واقعة غدير است) ع(سياسي شيعه در مسئلة مشروعيت خلافت علي

  نزاع بر سر سلسله مراتب خلافت و افضليت خلفا
) ع(رغم احترامي كه براي علي او به. شافعي است دربارة اين دال سياسي نيز نسايي متأثر از گفتمان

                                                 
  .79صهمان، نسايي،    1
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پـذيرد و بـا    قائل است، ولي سلسله مراتب خلفاي راشدين را به ترتيب به خلافت رسيدنشان مي
نسـايي در چـارچوب   . دهـد  تـرجيح مـي  ) ع(استناد به رواياتي، خلافت ابوبكر و عمر را بر علي

تـن نشـان مـي    پردازد، بلك گفتمان تشيع به بيان فضايل حضرت نمي دهـد كـه تمـامي     ه تفسـير م
زيـرا معتقـد   . تنها ناشي از محبت و علاقة وي به خاندان پيامبر اسـت ) ع(هاي وي از علي ستايش

عنوان اهل بيت توسط رسول خـدا   است بر اساس حديث ثقلين و غدير، بر محبت اين خاندان به
ير خلفا و يـا حـذف او از   بر سا) ع(وي در جهت تقدم بخشيدن علي. سفارش و تأكيد شده است

  . پردازد مذهبيِ تشيع و عثماني مي –سلسله مراتب خلافت به طرد دو گفتمان سياسي
گردد كه به اعتقاد اين گـروه   مذهبي تشيع باز مي - نخستين طرد در متن به گفتمان سياسي

نقـل   گفتماني تعلق دارد كه طرد ديگر به خرده. بر همة خلفاي قبل از خود افضل است) ع(علي
شكني و خارج شدن از عـرف   ابي طالب را به منزلة سنت بن كوچكترين فضيلت از فضايل علي

گفتمان به تفكرات اهـل سـنت    اين خرده 1.داند و دخالت آشكار در امور خلافت اسلامي مي
قداسـتي را كـه آنهـا بـه خلفـاي اول و خصوصـاً خليفـة سـوم         . عثماني مذهب نزديك است

گرفت و اين باور آنها با دشـنام   ود كه در رديف اعتقادات آنها قرار ميبخشيدند، در حدي ب مي
 2.عنوان خليفة چهارم همراه بود و موجب شد تا اين گروه را عثمانيـه نـام نهنـد    به) ع(به علي

بنابراين نسايي در سلسله مراتب خلافت به دو طرد ايدئولوژيكي در متن روي آورده است كه 
  .آيد در ادامه مي

  ) طرد معنا درگفتمان تشيع: (بر ابوبكر و ساير صحابه) ع(رد تقدم عليط) الف
بر ابوبكر و ساير صحابة رسول خدا در واقع گفتمـان تشـيع را بـه    ) ع(نسايي با طرد تقدم علي

هرچند در بيان مفهوم امامت اثبات كرديم كه او اصول اين تقـدم را كـه بـر    . راند حاشيه مي
توان بـه   واسطة رواياتي ديگر مي كند، ولي به بار ساخته و طرد مياعت نص الهي استوار است، بي

هايي از نسايي دست يافت كه در آنها بـا اعتباربخشـي بـه افضـليت و حقانيـت سـه        استراتژي
بنابراين تفسير متن . سازد خليفة نخست، به ساختار معنايي گفتمان سياسي تشيع ضربه وارد مي

ه نسايي با گفتماني در جامعه مواجه است كه حقانيت را از پردازد ك به بازتاب اين مسئله مي
سه خليفة نخست سلب نموده است و با حمله به مقام خلافت آنها، علـي را افضـل اصـحاب    

                                                 
: ، ترجمة احمد نـاظم، قـم  تاريخ حديث نبوي در حلقة حاكميت متن و متن حاكميت، )1387(سيدمحمد علي الحلو    1

  .84دارالكتاب الاسلاميه، ص 
  .386بوستان كتاب، ص : ، قمسير تمدن اسلامي، )1390(كرند شكراالله خا   2
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از اين رو نسايي در پاسخ به اين تخاصمات زباني، در جهت اعتباربخشي . پندارد رسول خدا مي
گزينش و نقل رواياتي از رسول خدا روي  به سلسله مراتب خلافت بر اساس گفتمان سنت به

استراتژي وي براي اين اعتباربخشي، گزينش و نقـل روايـاتي اسـت كـه در آنهـا نـام       . آورد مي
ابوبكر، عمر يا عثمان در كنار نام رسول خدا ذكر شـده اسـت و بـه نحـوي برخلافـت آنهـا       

ان سلسله مراتب خلافـت  نخستين روايت نِسايي در بي. بلافاصله پس از رسول خدا اذعان دارد
در بين ما مردي بود كه گاوي را بـا  «: شود واسطة ابوهريره نقل مي به) ع(و تقدم ابوبكر بر علي

ايـم   پس گاو به حرف آمد كه ما خلـق نشـده  . آورد و دوست داشت بر آن سوار شود خود مي
ن آورديم و آن من، ابوبكر و عمر به سخن گاو ايما: رسول خدا فرمود. كه از ما سواري بكشند

در بـين مـا مـردي    : سپس رسـول خـدا فرمـود   . اند كنيم و اين دو چقدر بلند مرتبه را تأييد مي
. ناگهان گرگي از در آمد و گوسفند را از مرد گرفـت و فـرار كـرد   . گوسفندي در دستش بود

اين چوپان گرگ را دنبال كرد تا گوسفند را بگيرد و گرگ به حرف آمد كه شما كه فعـلاً  
كنـي؟   روزي كه چوپاني جز من براي اين گوسفندان نباشد چـه مـي  ... كنيد ريد مرا دنبال ميدا

من، ابوبكر و عمر به سخن گرگ : سبحان االله و رسول خدا فرمود :اطرافيان رسول خدا گفتند
در برخي از روايات با اين مضمون  1.»ايمان آورديم و كسي غير اين دو در آنجا حضور نداشت

در ايـن   2.آورنـد  مر در آن مكان حضور ندارند ولي با اين حال به مسئله ايمان مـي ابوبكر و ع
اند زيرا آنها بدون آنكه مـاجرا را بـا    موارد شارحان، اين حديث را از مناقب شيخين برشمرده

چشم خود ديده باشند، اما با گفتار رسول خدا بدون هـيچ شـك و ترديـدي آن را پذيرفتنـد،     
ذهنيـت  . نگرنـد  به واقعيت مسـئله مـي  ) سبحان االله(م با حالتي متعجبانه كه ساير مرد درحالي

نسايي دربارة سلسله مراتب خلافت بر پايـة گفتمـان اهـل سـنت سـبب گرديـده كـه بـراي         
بپـردازد كـه در    فضايل الصـحابه شماري در  بزرگداشت سه خليفة نخست به بيان روايات بي

) ع(يب به خلافت رسيدنشـان و پـيش از نـام علـي    آنها نام ابوبكر، عمر و عثمان به همان ترت
كند كه رسول خدا در بوستاني در مدينه بود كه ابوبكر در زد و  ابوموسي نقل مي«. آمده است

پس از ... و سپس عمر در زد و . رسول خدا به او اجازه ورود داد و او را به بهشت بشارت داد
نسـايي ايـن روايـت را بـا كمـي       3.»داد به او بشارت بهشـت ... آن عثمان در زد و رسول خدا 

  4.كند تغييرات به نقل از بلال نيز روايت مي
                                                 

  .59 - 58تغيير در صص  اندكيبا  57نسايي، همان، ص    1
  .57همان، ص    2
  .70همان، ص    3
  .همان   4
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گزينش و نقل اين دو روايت بيانگر ميزان تلاش نسايي در بيان سلسله مراتب خلافت بـر  
همراهي اين سه نفر با رسول خدا در كوه حـرا و درخواسـت   . اساس گفتمان اهل سنت است

در وصف آنها نيز نشـان   1ه و بيان القابي چون شهيد و صديقرسول خدا براي توقف لرزش كو
از گزينش ايدئولوژيكي دِيگر متن است تا با بيان همراهي اين سه نفر با رسول خـدا براسـاس   
همان ترتيبي كه خلافت از سوي شورا و اجماع به آنها داده شده است، علاوه بر اثبات تقـدم  

و يا به عبارت ديگر سفارش تلويحي رِسـول خـدا    ، بر نوعي نص خفي)ع(خلافت آنها بر علي
  . بر خلافت آنها تأكيد نمايد

گردد، بلكه در بيان تقدم ابـوبكر و عمـر بـر     نسايي تنها به روايات رسول خدا متوسل نمي
گردد تـا تقـدم خلافـت شـيخين بـر       به روايتي منسوب به اميرالمؤمنين نيز متوسل مي) ع(علي
لي و مورد مناقشه در گفتمـان تشـيع برجسـته نمايـد و گفتمـان      را بر اساس سوژه اص) ع(علي

سياسي شيعه را در مسئلة تقدم علي بر ساير خلفا طرد نمايد تا بدين ترتيب شيعيان نتواننـد بـه   
كند كه عمر را بر تابوتي قرار دادند و مردم  ابن عباس نقل مي«: مضمون حديث اعتراض نمايند

ام را گرفت به عقب نگاه كردم ديدم علـي اسـت    پشت شانه مردي از... اش كرده بودند احاطه
من دوست دارم خدا تو را با دو همراهت قرار : فرمود فرستاد و مي كه بر عمر درود مي درحالي

. من و ابوبكر و عمر رفتيم: فرمود شنيدم كه مي دهد به خاطر اينكه من دائماً از رسول خدا مي
 2.»ابوبكر و عمر خارج شديم من و. من و ابوبكر و عمر داخل شديم

افضليت آنها را نيز بـه همـان ترتيـب بـه     ) ع(گانه بر علي نسايي علاوه بر تقدم خلفاي سه
گيري از رؤياي يكي از اصحاب به افضـليت در   او با بهره. گيرد خلافت رسيدنشان در نظر مي

بتدا تو اي پيـامبر  مردي گفت ديدم ترازويي از آسمان فرود آمد و ا«: پردازد مسئلة خلافت مي
سپس عمر و ابوبكر سنجش شدند و ابوبكر . با ابوبكر وزن شديد و تو بر ابوبكر رجحان يافتي

سپس ميزان و . سپس عمر و عثمان سنجش شدند و عمر بر عثمان چربيد. بر عمر ترجيح يافت
فضـايل  اگر به اين روايت در  3.»ترازو بالا رفت و من ناراحتي را در صورت رسول خدا ديدم

توان در انديشة نسايي افضليت را بر اساس همـان ترتيـب بـه خلافـت      اكتفا شود مي الصحابه
در انديشـة نسـايي   ) ع(رسيدن شيخين در نظر گرفت و به افضليت سه خليفة نخست بـر علـي  

                                                 
  .71همان، ص نسايي،    1
  .60همان، ص    2
  .73 -72همان، صص    3
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در متن روايت و اينكـه راوي ايـن روايـت نيـز     » رؤيا«ولي با توجه به عبارت . رأي قاطع داد
د افضليت علي بر سه خليفة نخست از منظر نسايي نياز به بازنگري و تفسـير  مجهول است، ر

  . ساير روايات متن دارد
رسول خدا فرمود وقتي خواب بودم ديدم «: آورد نسايي در روايتي به نقل از رسول خدا مي

بر سر چاهي هستم كه آن چاه سطلي داشت كه با آن هر چقدر توانستم از آن چاه آب بيرون 
سپس ابن ابي قحافه آن سطل را گرفت و يك دلو و يا دو دلو آب كشيد ولي كشـيدن  . كشيدم

او با سستي همراه بود، ولي خدا او را بخشيد و آن سطل تعادل نداشت عمر آن دلو را گرفت و 
رسول خدا فرمود من نديدم كسي را كه همانند ابن خطاب آب بيرون بكشد تـا اينكـه همـة    

  1.»ندهاي مردم سيراب شد گله
توان بيان آشكاري از اعتقاد نسايي به نص خفي در خلافت ابوبكر و عمر  اين روايت را مي

همانطور كه در روايت اشاره شده تلاش ابوبكر به استخراج يـك يـا دو دلـو    . به شمار آورد
گردد كه اين مقدار با دوران خلافت ابوبكر همخـواني دارد و پـس از    آب از آن چاه ختم مي

گيرد و تـلاش او در سـيراب كـردن مـردم بـا تعـداد        مديريت جامعه را بر عهده مياو، عمر 
  . سالهاي خلافت او قابل تطبيق است

بنابراين مؤلف علاوه بر آنكه درمسئلة انتخاب امام بر رأي و بيعت مـردم تأكيـد دارد،   
همـان  معتقد است رسول خدا تلويحاً به خلافت اين دو تن اشاره كرده است كه اين مسئله 

به عبارت ديگـر نسـايي در بيـان ترتيـب     . اعتقاد شيعيان به نص خفي در انتخاب امام است
سـازي   خلافت و افضليت آنها بر يكديگر، از برخي معانيِ گفتمان تشيع به منظور برجسـته 

بـراي   فضايل الصحابهاما دلايلي را كه نسايي در . گفتمان سياسي اهل سنت بهره گرفته است
كند در دو دسـته جـاي    ابوبكر بر ساير اصحاب رسول خدا به آنها اشاره مي اثبات افضليت

روايـاتي كـه رسـول خـدا در خـواب بيـان       ) الف: (شامل) حديث(ادلة نقلي ) 1: (گيرند مي
رواياتي كه در آنها رسـول خـدا   ) ب(و نام ابوبكر را بر ساير خلفا مقدم داشتند؛  2فرمودند
) ج(و  3.گزيـدم  ن دوستي برگزينم به يقين ابـوبكر را برمـي  كند كه اگر قرار باشد م بيان مي

سابقه در : ادلة عقلي، شامل) 2(و  4.هاي مسجد به جز پنجرة ابوبكر روايت بستن همة پنجره
                                                 

  .62 -61همان، صص    1
  .71 - 69،  61همان، صص    2
  .54-52همان، صص  نسايي،   3
  .52همان، ص    4
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همراهي بـا   2همنشيني طولاني با رسول خدا؛ 1با جان و مالش از اسلام حمايت كرد؛: اسلام
  3.رسول خدا در غار

شامل روايـاتي كـه   : ادلة نقلي) 1: (ن فضايل خليفه دوم به اين شرح استاما ادله نسايي در بيا
) 2. (و نام عمر را پس از ابوبكر در روايات ذكر كرده است 4رسول خدا در خواب بيان فرمودند

دهد كه نسايي در بيـان دلايـل    در ترجمة عمر نشان مي فضايل الصحابهتفسير روايات : ادلة عقلي
سياسي اهـل سـنت    –كند كه در گفتمان فقهي  دوم به مواردي اشاره مي عقلي در افضليت خليفة

به عبارت ديگر نسايي در بيان دلايـل خلافـت ابـوبكر بـه     . آيد جزو شروط امامت به شمار مي
هاي مشروعيت خليفه بـر اسـاس گفتمـان شـافعي بـه       سازي معنا و مفهوم امامت و راه برجسته

ها و  ولي در بيان افضليت خليفة دوم با تطبيق ويژگي زند، گزينش ايدئولوژيكي حديث دست مي
  . سازي معناي ديگري از گفتمان شافعي پرداخته است شرايط امام در هويت عمر به برجسته

قريشي بودن يكي از صفات ضروري در تحقق خلافت اسلامي در هـر  : قريشي بودن امام
قريش نزد نسـايي از آنجـا تحليـل     جايگاه و منزلت 5.آيد دو گفتمان تشيع و تسنن به شمار مي

ابي وقاص به تغيير واژگان و يا گزينش آن به نفـع نسـب    بن گردد كه وي در روايتي از سعد مي
زنان انصار نزد رسول خـدا بـا صـدايي بلنـد     «: آورد او به نقل از سعد مي. زند قريش دست مي

كـه در   درحالي 6»...نندك مشغول به صحبت بودند و به غلظت برخورد عمر با آنها اعتراض مي
اين ماجرا با زناني از قريش انعكاس يافته اسـت و همـين   ) سعد(روايت بخاري از همان راوي 

نسايي در روايت سعد با جـايگزيني   7.كنند زنان قريش به خشونت و بدخويي عمر اعتراض مي
اعتراض بـه   زنان انصار بجاي زنان قريش، تلاش دارد تا جايگاه معنوي زنان قريش را به علت

از اين رو از شيوة حـذف عامـل   . خليفة دوم و بلند صحبت كردن با رسول خدا محفوظ دارد
ايـن مسـئله   . خودي و جايگزيني عامل غيرخودي به نفع گفتمان اهل سنت بهره گرفته اسـت 

  . نشان از قداست قريش نزد نسايي دارد
                                                 

  .56، 53-52همان، صص نسايي،    1
  .54-53همان، صص   2
  .56صهمان،    3
  .71-69، 61همان، صص    4
  .337دارالقطري الفجاءهًْ، ص : ، قطرموقف الخلفاء العباسين من ائمة اهل سنت الاربعهًْ، )1985(عبدالحسين علي احمد   5
  .68نسايي، همان، ص    6
 هًْالمكتب ـ: ، اسـتانبول )بدء الخلق باب صفهًْ الابليس و جنـودهًْ كتاب ( 4، ج الصحيح، )1315(اسماعيل بخاري  بن دمحم   7

  .89النشر، ص  هًْالاسلامي
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داخـل  «: كنـد كـه   نقـل مـي   واسطة جابر و انس از رسول خدا همچنين نسايي روايتي را به
گفتند براي مردي از . بهشت شدم و در يك قصر طلايي و گفتم اين قصر طلايي از آن كيست

مردي از «عنوان  در اين روايت خليفة دوم به 2.»براي جواني از قريش است...«يا  1،»قريش است
آيد تأكيد  مي دست آنچه از تفسير اين روايت به. معرفي شده است» جوان قريشي«و يا » قريش

كند كـه آن   طوري كه رسول خدا به محض ديدن قصر گمان مي بر قريشي بودن عمر است، به
آيـد   دست مـي  جوان قريشي بايد او باشد ولي با انكار مالكيت آن توسط جبرئيل اين مسئله به

كه شخصي لايق آن قصر بهشتي است كه در يك مسئله با رسول خدا اشـتراك داشـته باشـد    
. شـود  لال روايت تأكيد بر اشتراك عمر با رسول خـدا در مقولـة نسـب روشـن مـي     كه از خ

آيد كـه رسـول خـدا و خلفـايي كـه در       دست مي بنابراين بر اساس روايت نسايي اين تفسير به
گيرند و مقام اخروي يكساني نيـز بـا رسـول خـدا دارنـد، همگـي        جايگاه معنوي او قرار مي

  . آيند قريشي به شمار مي
هاي امام در فقه سياسي اهل سنت اسـت، امـا    مسئلة علم امام جزو ويژگي: )علميتا(علم 

جزو شروط ضروري نيست كه حتماً امام بايد اعلم مردم زمانة خود باشد بلكه علـم امـام در   
اما در گفتمان سياسي شـيعه، دانـش امـام معصـوم     . كند حد استنباط احكام شرعي كفايت مي

از منظـر  . گيرد سرچشمه مي) عصمت(ك مصدر الهي و خطاناپذير همانند دانش پيامبر و از ي
بنابراين شـيعيان   3.شيعيان شريعت پيامبر اگر از جانب وحي است علم امام نوعي از الهام است

دانند، بلكه  انقطاع وحي و عدم نزول ملائكه را هرگز به معناي انقطاع نزول علم خداوند نمي
هي را در هر عصر و زمان واجب دانسـته، معتقدنـد امامـان    مطابق قاعدة لطف، استمرار علم ال

  . معصوم حاملان چنين دانشي هستند
اعلميتـي كـه   . شـود  تنها خليفة دوم با هويتي علمي ترسـيم مـي   فضايل الصحابهدر روايات 

كند ديگر از نوع تشريع احكام الهي نيست، بلكـه نسـايي در ترجمـة     نسايي براي او ترسيم مي
پردازد كه با تعريف علم الهي امام و اعتقاد به  از علم در هويت خليفة دوم مي عمر به مواردي

بـه عبـارت ديگـر او اعلميـت عمـر را از نـوع الهـام و        . الهام نزد امامان شيعه همخواني دارد
رسـول خـدا   «: دانـد  آورد و تنها وي را حامل چنـين دانشـي مـي    استمرار علم الهي به شمار مي

اگر يك نفر باشد كه در امت مـن  . شد فرادي بودند كه به آنها الهام ميفرمودند در امت من ا
                                                 

  .66نسايي، همان، ص    1
  .همان   2
  .146 – 145عربيهًْ، صص ًْال دارالنهضه: ، بيروتالاثني عشريهًْ نظريهًْ الامامهًْ لدي الشيعهًْ، )1991(احمد محمود صبحي    3
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بجز امـت قبـل از شـما كسـاني     « 1.»خطاب است بن به او الهام شود و او محدث باشد وي عمر
پـس اگـر در امـت مـن كسـي باشـد كـه بـه او الهـام شـود او           . شد بودند كه به آنها الهام مي

داند كه با  و روايت مذكور، علم عمر را نوعي از الهام مينسايي با بيان د 2.»خطاب است بن عمر
دسـت   البته از واژه محدث بـه . گردد در حق او اين مسئله تكميل مي» محدث«واژگان ارزشي 

در واقـع  . پيوسـت  وقـوع مـي   آيد كه به اعتقاد نسايي اين الهام در حيات رسول خدا نيز بـه  مي
ديگري قابل قياس نيست و مقـامي بـراي وي در    جايگاه عمر در انديشة ديني سني با هيچ كس

اين مقام با تعبيـر محـدث بيـان شـده     . نظر گرفته شده كه اندكي كمتر از مرتبت نبوت است
. استفاده شده است» إنّ«در اين روايت از ادات شرط  3.شود است، يعني كسي كه به او الهام مي

و از قطعيت  4كند را به آينده تبديل مياين قيد شرط اگر بر سر جمله بيايد معناي افعال جمله 
قسطاني شارح كتاب بخـاري دربـاره قيـد شـرط در روايـت      . دهد وقوع فعل در آينده خبر مي

بنـابراين در ايـن    5.مذكور معتقد است كه اين قيد شرط نه براي ترديد بلكه براي تأكيد است
يي در روايتـي ديگـر بـه    نسا. روايت بر محدث بودن عمر و الهام شدن به او تأكيد شده است

رسول خدا فرمود من خواب بـودم  «: كند بازتاب اِنتقال اين علم از رسول خدا به عمر اشاره مي
كه ليوان شيري براي من آوردند و من خوردم و سيراب شدم و باقي ماندة آن را به عمـر دادم  

سطة ايـن روايـت   وا نسايي به 6.»علم: مردم گفتند تعبير اين خواب چيست و رسول خدا فرمود
كه مفهوم علم امـام و الهـام    به انتقال علم الهي از رسول خدا به خليفة دوم اشاره دارد درحالي

در  فضـايل الصـحابه  بنـابراين   7.معنايي است كه بر شرايط امام در گفتمان شـيعه تأكيـد دارد  
خويش بـه   گردد و اين معنا را از گفتمان نامطلوب شرايط امامت به گفتمان شيعه نزديك مي

دهـد   بندي گفتمان خودي وارد كرده، به لحاظ هويتي آن را به خليفة دوم اختصاص مي مفصل
عنوان سوژه اصلي گفتمـان شـيعه در    به) ع(و با اختصاص دادن اين ويژگي به عمر به طرد علي

 واسطة روايتي از رسول خدا بر كامل بودن دين عِمر تأكيـد  سپس به. پردازد مسئله علم الهي مي
                                                 

  .63نسايي، همان، ص    1
  .همان   2
  .79، ص 5دليل ما، چ: ، قمتاريخ خلفا، )1385(رسول جعفريان    3
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هايي  كه پيراهن آيند درحالي رسول خدا فرمود من خواب ديدم كه مردم پيش من مي«: كند مي
تـر از سـينه    رسد و برخي پيراهنشـان پـايين   شان مي دارند كه برخي از آنها پيراهنشان تا سينه

گفتنـد اي  . كشـيد  خطاب هم نزد من آمد كه پيراهني داشت كه روي زمـين مـي   بن عمر. است
نسايي با گزينش و نقـل ايـن    1.»دين: بير اين خواب چيست؟ رسول خدا فرمودندرسول خدا تع

روايت علاوه بر آنكه بر تأثير احكام ديني عمر بر جامعـه اسـلامي تأكيـد دارد بـا عبـارت      
اين مسئله نيز . كند به كامل بودن دين خِليفه دوم اشاره مي» كشيد پيراهنش را تا زير پايش مي«

  . دهد اسي تشيع است كه نسايي آن را به خليفة دوم اختصاص مياز معاني گفتمان سي
بازتابي جز مظلوميت او و پيشگويي رسول خدا  فضايل الصحابهدر مسئلة افضليت عثمان، 

دهد، ولي با توجه به رواياتي كه نام عثمان را پـس از عمـر و ابـوبكر از     دربارة وي ارائه نمي
سله مراتب خلافت را بر اساس ايـدئولوژي نسـايي بـه    توان سل كند مي قول رسول خدا بيان مي

توان به مـوردي   ولي در بحث افضليت نمي. همان ترتيب به خلافت رسيدنشان در نظر گرفت
واسطة آن افضليت و حقانيت عثمان را بر مقـام خلافـت    اشاره كرد كه به فضايل الصحابهدر 

پردازد كه بر افضليت علي به عثمان  مي به فضايلي) ع(ويژه آنكه در ترجمة علي اثبات نمايد، به
  .تواند بر فرضيات زير استوار باشد عدم بيان فضايل خليفة سوم در متن مي. اشاره دارد

نخست آنكه مخاطبين اين متن عثماني مذهبان شام هستند و نسايي در تقابل با اين گفتمان، 
. ن را نسبت به علي تغيير دهـد گزيند تا نگرش منفي عثماني مذهبا اي برمي روايات را به گونه

زيرا در شام به جهت احاديث سياسيِ ساختگي در مذمت علي معادلات جامعة اسلامي تغيير 
آمد و گفتمـان عثمـاني مـذهبان بـه      ها سنت شده و سنتها بدعت به شمار مي كرده بود، بدعت

شكني  زلة سنتپيروان خود چنين باورانده بود كه نقل كوچكترين فضيلت از فضايل علي به من
از اين رو نسـايي بـه   . و خارج شدن از عرف و دخالت آشكار در امور خلافت اسلامي است

كنـد   علت تقابلي كه با گفتمان عثماني مذهبان شام داشت، از ذكر فضايل عثمان خودداري مـي 
  . دانند كمرنگ سازد بخشند و جزو اعتقادات خويش مي تا قداستي را كه آنها به عثمان مي

ها سـاكن مصـر بـود     نسايي سال. تواند با فضاي اجتماعي مصر مرتبط باشد يه بعدي ميفرض
از . هاي عثمان تأكيد داشـتند  مصريان بر بدعت. جايي كه شورش عليه عثمان از آنجا آغاز شد

اين رو چنين فضايي تا اواخر قرن سوم در مصر حاكميت داشت و بعد از آن نيـز بـا تبليغـات    
از ايـن رو نسـايي بـا وجـود آنكـه عثمـان را       . شـد  ايل عثمان خودداري ميشيعيان از بيان فض

                                                 
  .64همان، ص نسايي،    1
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پذيرد و با توسل به رواياتي به نقـل از رسـول خـدا، خلافـت او را      عنوان سومين خليفه مي به
  . كند داند ولي از ذكر فضايل وي خودداري مي اشارة تلويحي رسول خدا مي

آيد پـذيرش امامـت مفضـول     دست مي فرضيه ديگري كه از خلال روايات و تفسير آن به
دانست، هرچند كه سلسله مراتب خلافت را بـه   است يعني نسايي، علي را بر عثمان افضل مي

بر اساس اين فرضيه ايدئولوژي نسايي در مـتن  . پذيرفت همان ترتيب به خلافت رسيدنشان مي
يرفت، ولـي بـه   پـذ  در جهت تأييد گفتمان شافعي است؛ زيرا شافعي نيز افضـليت علـي را مـي   

تقديرگرايي در انتخاب خلافت باور داشت و سلسله مراتب خلافت را به همـان ترتيـب بـه    
برخلاف شيعيان تمامي بزرگان اهـل سـنت در آثـار خـويش     . پذيرفت خلافت رسيدنشان مي

انـد، بـه مشـروعيت آن رأي داده و متـذكر      هرگاه متعرض بحث امامت فاضل و مفضول شده
اه شرايط سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي افتخـار حاكميـت و خلافـت    اند كه هرگ گرديده

امام فاضل را نداشته باشد هيچ مانعي ندارد كه با وجود فاضـل، مفضـول قـدرت را در دسـت     
گيرد و بر مسند خلافت تكيه زند، اما در همه حال اگر منعـي بـراي امامـت فاضـل وجـود      

و  1.تواند بر علاقة مردم متكي باشد اين تقدم مي. دنداشته باشد، قطعاً فاضل بر مفضول تقدم دار
عقيده بر مشروعيت امام مفضول با حضور فاضل كه عقيدة عمومي اهل سنت اسـت بـر پايـة    

و بالعكس پذيرش و تقدم ) ع(بنابراين فرضيه افضليت عثمان بر علي 2.مصالح ديني استوار است
هرچنـد بـا توجـه بـه     . گفتمان اهل سنتتواند انعكاسي باشد از  مي) ع(خلافت عثمان بر علي

مخاطبين متن كه مردم شام هستند فرضية نخست يعني بيان افضليت علي به علت تقابل و طرد 
  . تر است گفتمان عثمانيه به واقعيت نزديك

  )طرد گفتمان عثماني مذهب) (ع(سازي فضايل علي برجسته) ب
نظـامي او در روايـات    - يگاه سياسـي سازي هويت علي در مسئلة خلافت و تأكيد بر جا برجسته

بـه فضـايل حضـرت در    ) ع(نسايي در ترجمه علـي . نيز بازتابي ايدئولوژيك دارد فضايل الصحابه
كند كه هريك از ايـن فضـايل بـه تنهـايي بـر مقـام خلافـت و         قرآن، سنت و حديث اشاره مي

معنـاي تقـدم او بـر    نزد نسايي بـه  ) ع(ولي افضليت علي. ورزد مشروعيت او در امامت تأكيد مي
وي در رواياتي كه در . دهد گانه نيست، بلكه تنها او را به مقام خليفة چهارم ارتقا مي خلفاي سه

                                                 
  .8، ص  هًْالتوفيقي هًْمكتب: ، تصحيح محمود علي صبيح، مصراحكام السلطانيه، ]تا بي[حبيب نياوردي  بن علي ابوالحسن   1
  ،  هًْدارالكتـب العلمي ـ : ، بيـروت 3، تصـحيح عبـداالله محمـد خليلـي، ج     سيره حلبي، )1971(ابراهيم حلبي  بن علي: نك   2
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عنوان نص جلـي و   كند كه شيعيان آنها را به دارد به مواردي اشاره مي شأن و افضليت علي بيان مي
د معاني سياسي گفتمان شيعه گيرند ولي طر در نظر مي) ع(خفي و يا تاريخي در اثبات امامت علي

توانـد بـه منظـور     دهـد كـه ذكـر ايـن روايـات نمـي       نشان مـي  فضايل الصحابهدر ساير روايات 
) ع(سازي گفتمان تشيع در مسئله امامت باشد بلكه اين هويت مطلوب سياسي براي علـي  برجسته

رو ذكـر ايـن   گـردد از ايـن    در متن به منظور طرد تفكر عثماني مذهبان شام گزينش و نقـل مـي  
  . محور است و بيان مشروعيت خلافت او ايدئولوژيك) ع(مذهبي از علي - فضايل سياسي
ترين رواياتي كه نسايي براي بيان مشروعيت علي نسبت به خلافت بـر آنهـا تكيـه     از مهم

حديث منزلت، حديث غدير، حديث خيبر، محرمانـه صـحبت كـردن    : اند از كند عبارت مي
تـرين وسـيلة اثبـات     دهد كه از منظر نسـايي مهـم   اين روايات نشان مي ).ع(رسول خدا با علي

نظامي او بـوده اسـت كـه برخـي از اهـل       - ، كفايت سياسيفضايل الصحابهدر ) ع(امامت علي
را نيـز  ) ع(بنـابراين نسـايي خلافـت علـي     1.گيرنـد  سنت آن را از شروط امامت در نظـر مـي  

نسـايي  . كنـد  مذهبي اهل سنت اثبات مي –سيواسطة يكي از شروط امامت در گفتمان سيا به
به منظور به حاشيه راندن تفكر عثماني مـذهبان، بـه   ) ع(علاوه بر بيان رواياتي در فضايل علي

عنوان گروهي نـامطلوب از مـتن    را به) ع(طور قطعي مخالفان علي كند كه به رواياتي اشاره مي
ه نسايي با كاربرد افعال عهد و قسم بـر  از ميان آنها نخست رواياتي است ك. راند به حاشيه مي

كند كه قسم به كسي كه هسـته را شـكافت و مـردم و     علي نقل مي«. حقانيت آن تأكيد دارد
رسول خدا با من عهد كرد و به من فرمود كه غير از مؤمن تـو را دوسـت   . نفوس را خلق كرد

يان روايتي از ابوذر درباره سـه  همچنين نسايي با ب 2.»دارد ندارد و غير از منافق تو را دشمن نمي
تن از مبارزان روز بدر، مخالفان علي را بر اسـاس آيـات قـرآن مخالفـان خداونـد بـه شـمار        

واسطة فعل قسم خـوردن بـر حقانيـت و قطعيـت كـلام       در اين روايت نيز راوي به. آورد مي
علـي، حمـزه و    سورة حـج، دربـارة   19كند كه آية  در اين روايت ابوذر قسم ياد مي. افزايد مي

معناي اين  3.حارث نازل شده است كه در روز بدر با عتبه، شيبه و وليد مبارزه كردند بن هًْعبيد
مانِ  ﴿آيه بر اين نكته تأكيد دارد كه دشمني علي با اين افراد دشمني در راه خدا بود  هذانِ خصَـ

  . ه خدا در نبرد و مجادله بودتنها با دشمنان در را) ع(بنابراين علي 4﴾ربهمِ  اختْصَموا في
                                                 

  .20دفتر تبليغات اسلامي، ص : ، قمالاحكام السلطانيه، )ق1406(بن فراء  حسين بن محمد يعلي ابي   1
  .83نسايي، همان، ص   2
  . 84همان، ص    3
 .19سورة حج، آية   قرآن،   4
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پردازد و با بيان روايتي از ابوذر دربـاره   نسايي با انعكاس اين روايت كه به جنگ بدر مي
شيبه، عتبـه و  (آمدند  سه تن از بزرگان خاندان بني اميه كه از دشمنان رسول خدا به شمار مي

اسـت گفتمـان عثمـاني    و در بدر توسط علي و حمزه و عبيده به قتـل رسـيدند درصـدد    ) وليد
 19به حاشيه براند و دشمني علي با معاويـه را بـر اسـاس آيـة     ) ع(مذهبان شام را دربارة علي

سورة حج متناسب با نبرد امام با دشمنان خـدا و رسـولش بـه شـمار آورد و بـدين گونـه بـر        
را به ) ع(خواهد مخالفان امامت علي علاوه مي به. در نبرد صفين صحه گذارد) ع(حقانيت علي

نسـايي نهايتـاً بـا اسـتفاده از روايـاتي از سـفينه       . حاشيه رانده، گفتمان عثمانيـه را طـرد كنـد   
پيـامبر فرمـوده   «: كنـد  پرداخت طرد مي مي) ع(گفتمان عثمانيه را كه به رد خلافت علي خرده

گويـد حسـاب كـردم     سال است پس از آن پادشاهي است سفينه مـي  30خلافت در امت من 
هدف نسايي از بيـان   1.»ن مدت زمان خلافت ابوبكر، عمر و عثمان و علي استديدم كه هما

سـازي انديشـة تربيـع نيسـت      برجسته) ع(گانه و علي چنين روايتي در پايان ترجمة خلفاي سه
بلكه هدف طرد مخالفان خلافت علي است كه او را در مقام چهارمين خليفـه بـه رسـميت    

سازي هويتي علي  به حاشيه راندن گفتمان مذكور به برجستهاز اين رو نسايي براي . شناسند نمي
سازي گفتمان شـافعي   بازتابي از برجسته) ع(هرچند بيان فضايل علي. در متن روي آورده است

بنابراين بيـان افضـليت علـي بـه     . گردد در چارچوب ارادت به خاندان اهل بيت نيز تفسير مي
گفتمان عثمـاني اسـت و در بيـان ايـن      د خردهگفتمان شافعي و طر سازي خرده منظور برجسته

  .گردد گيرد و يا به كلي طرد مي افضليت معاني سياسي گفتمان شيعه در حاشيه قرار مي
  گيري نتيجه 

مذهبي سنت بـه جهـت اخـتلاف در برخـي از      –گفتمان سياسي دو خرده فضايل الصحابهدر 
گفتمان شافعي  مثبت متن خردهدر قطب . گيرند معاني سياسي در دو قطب مخالف هم قرار مي

اين قطبيـت موجـود در   . گيرد گفتمان عثماني جاي مي قرار دارد و در قطب مخالف آن، خرده
كه از درون گفتمان سـنت برخاسـته اسـت بـه اخـتلاف در سلسـله مراتـب         فضايل الصحابه
 ـ   گردد كه نسايي براي برجسته خلافت باز مي ب سازي معناي گفتمان شـافعي در سلسـله مرات

فضـايل  تـرين تـلاش نسـايي در     اما مهم. پردازد خلافت به طرد اين معنا در گفتمان عثماني مي
مـذهبي گفتمـان تشـيع در معنـا و مفهـوم       - هاي سياسـي  طرد و به حاشيه راندن دال الصحابه

                                                 
  .84نسايي، همان، ص    1
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استراتژي نسايي به حاشيه راندن يا طرد معاني اصلي اين گفتمان . امامت و مشروعيت آن است
هاي اساسي ايـن تفكـر بـه درون     متن است و يا با اختصاص برخي از معاني و دال نامطلوب در

عنـوان   گفتمان مطلوب خويش و سوگيري هويتي در مـتن بـه سـاختارهاي گفتمـان تشـيع بـه      
بنابراين نزاع گفتماني در متن بين دوگفتمـان شـافعي و تشـيع    . كند گفتماني نامطلوب حمله مي

  . گردد تفسير مي
  ذمنابع و مĤخ

 قرآن كريم  - 
  .صادرالدار : ، بيروتالكامل في التاريخ ،)1965(اثير، عزالدين  ابن - 
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تاريخ ،)1366(خلدون  ابن - 
  . فالمعار هًْمكتب: بيروت،  هًْو النهاي  هًْالبداي، )1411(كثير  ابن - 
  . دفتر تبليغات اسلامي: ، قمالاحكام السلطانيه، )1406(حسين  بن لي محمديع ابن فراء، ابي - 
  . هًْدارالثقاف :فراج، بيروت به كوشش عبدالستاراحمد، الاغاني، )1380(ابوالفرج اصفهاني  - 
  . موسسة اعلمي: ، بيروتاضواء علي السنهًْ المحمديه، ]تا بي[ابوريه، محمد  - 
  .  هًْدارالفكر العربي: ، مصريخ المذاهب الاسلاميهتار، ]تا بي[ابوزهره، محمد  - 
  .احسان: ، تهرانادريس شافعي بن تجزيه و تحليل زندگاني محمد، )1375(احمديان، عبداالله  - 
  . نشر ني: محمدي، تهران ، ترجمة احمد گلدرآمدي بر فلسفة تاريخ، )1387(استنفورد، مايكل  - 
  . انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانمان انتقاديتحليل گفت، )1385(زاده، فردوس  آقاگل - 
  هًْالمكتب ـ: ، استانبول هًْالابليس و جنود  هًْكتاب بدء الخلق باب صف، الصحيح، )1315(اسماعيل  بن بخاري، محمد - 

  . النشر  هًْالاسلامي
  هًْالثقاف  هًْمكتب :ره، به كوشش محمدكردعلي، قاهاحمدبن طولونرة يس، ]تا بي[محمد  بن ابومحمدعبدااللهبلوي،  - 

  . هًْالديني
  .نشر مركز :ترجمة پيام يزدانجو، تهران ،لاكان، دريدا، كريستوا، )1380(پين، مايكل  - 
  .5دليل ما، چ: ، قمتاريخ خلفا، )1385(جعفريان، رسول  - 
كتاب  بوستان: ، ترجمة مصطفي فضائلي، قمساختار منطقي انديشة سياسي اسلام، )1383(حسن عباس حسن  - 

  .و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
: ، قـم اوضـاع سياسـي اجتمـاعي و فرهنگـي شـيعه در غيبـت صـغري       ، )1386(چي، حسن  زادة شانه حسين - 

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
پژوهشگاه : ، قمتعامل شيعيان اماميه با ديگر مسلمانان در سه قرن اول هجري، )1394(حسيني، سيدعبداالله  - 

  . و علوم اسلامي فرهنگ
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  . هًْدارالكتب العلمي: ، تصحيح عبداالله محمد خليلي، بيروتسيره حلبي، )1971(ابراهيم  بن حلبي، علي - 
، ترجمـة احمـد   تاريخ حديث نبوي در حلقة حاكميت متن و متن حاكميت، )1387(الحلو، سيدمحمدعلي  - 

  . هًْدارالكتاب الاسلامي: ناظم، قم
  بوستان كتاب: ، قمسير تمدن اسلامي، )1390(خاكرند، شكراالله  - 
انجمـن   :ارمـوي، تهـران  ) محدث(الدين حسيني  ، تصحيح ميرجلالالنقض، )1371(عبدالجليل رازي قزويني،  - 

  .آثار ملي
ترجمة جمـلات شـرطي در بازتـابي از آيـات قـرآن      «، )1390آبان (نيا، اميرحسين و آقاجاني، مريم  رسول - 

  . ، دانشگاه كردستانريم و زبان و ادب عربيهمايش ملي قرآن ك، »كريم
: ، بيـروت مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي الي قيـام الدولـهًْ الطولونيـهًْ   ، )1406(، اسماعيل كاشف هسيد - 

  .دارالرائد العرب
  .  هًْدارالكتب العلمي: ، بيروتتاريخ خلفا، )ق1408/م1988(بكر ابي بن سيوطي، عبدالرحمن - 
  . هًْالعربي  هًْدارالنهض: ، بيروت هًْالاثني عشري  هًْلدي الشيع الامامهًْ نظريهًْ، )1991(د محمود صبحي، احم - 
  .عالم الكتب: ، قاهرهالبيان و الإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزي، )1691(عابدين، عبدالمجيد  - 
  . هًْدارالقطري الفجاء: ، قطر هًْاهل سنت الاربع هًْموقف الخلفاء العباسين من ائم، )1985(عبدالحسين علي احمد  - 
: ، ترجمـة دكتـر نـوراالله كسـايي، تهـران     هـاي بـزرگ اسـلامي    تاريخ دانشگاه، )1385(غنيمه، عبدالرحيم  - 

  . انتشارات دانشگاه تهران
ات و مركز مطالع: ، ترجمة فاطمه شايسته و ديگران، تهرانتحليل انتقادي گفتمان، )1379(فركلاف، نورمن  - 

  .ها تحقيقات رسانه
  .ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، )1378(فيرحي، داوود  - 
  .دارالصادر :، بيروتر، تحقيق دكتر حسين نصامصر هًْتاريخ ولا، )1379(يوسف  بن عمر محمد ابيكندي،  - 
  .  هًْالتوفيقي  هًْمكتب: صبيح، مصر، تصحيح محمود علي احكام السلطانيه، ]تا بي[حبيب  بن اوردي، ابوالحسن عليم - 
  .امير كبير: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي، تهرانتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، )1362(متز، آدام  - 
  .بنگاه ترجمة و نشر كتاب: تهران، ترجمة ابوالقاسم پاينده، مروج الذهب، )1347(حسين  بن علي ،مسعودي - 
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، ترجمة سيدمحمد باقر حجتي، قمهتاريخ شيع، )1391(مظفر، محمدحسين  - 
الفرقان للترث   هًْمؤسس :ايمن فؤاد، لندن، تحقيق الاعتبار في ذكر الخطط والآثار المواعظ و، )1422(مقريزي  - 

  .الاسلامي
  .بوليمكتبهًْ مد: ، قاهرهدور القبايل العربيهًْ في صعيد مصر، ]تا بي[ممدوح، عبدالرحمن الريطي  - 
  .سمت: ، تهرانرهيافت و روش در علوم سياسي، )1393(منوچهري، عباس  - 
  .پژوهشكدة المصطفي: ، قمتاريخ حديث، )1393(مؤدب، سيدرضا  - 
  .بوستان كتاب: ، قمزندگي سياسي و فرهنگي شيعيان بغداد، )1381(موسوي، سيدحسن  - 
  . هًْرالثقافدا: ، مغربفضايل الصحابه، )1984(شعيب  بن نسايي، احمد - 
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  .الاسدي  هًْمكتب :تهران، معجم البلدان، ]تا بي[عبداالله  ابي الدين ياقوت حموي، شهاب - 
  .دارالحمراء: ، بيروت هًْعند الشيع  هًْالامام و الامام، )1990(يوسف ابيش - 
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